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خانواده های شهدای خراسانی مرزبانی سراوان
 از سبک زندگی جگرگوشه هایشان می گویند
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شـــــماره ۳۹۴۷

به تغییر محل خدمتش رضایت نمی داد
یکی از جوان ترین شهدای این حادثه تروریستی،

شهید محمد جــمالــزاده ساکن روستای 

ــع چــنــاران است  ــواب ــراح از ت خــواجــه ج

توفیق شهادت  که در هجده سالگی به 

نائل شد. این طور که علی جمالزاده،

وره  ، محمد د ید  گو ر شهید می پــد

بهمن  آذر تا  از    ــازی را آموزشی سرب

بیرجند   ۰۴ پادگان سال گذشته در 

ابتدای بهمن به سراوان  از  گذراند و 

«مرز، همه اش نگرانی است، اعزام شد؛

همین دلیل باشنیدن خبر اعزام  به 

محمد به سراوان خیلی نگران شدیم اما 

وقتی چند نفر از آشنایان که آنجا خدمت 

سربازی شان را سپری کرده بودند، گفتند 

در مدت حضورشان حتی یک تیر هم شلیک 

نشده است، تا حدودی نگرانی مان کم شد. محمد 

هم در این چهارماه خدمتش می گفت آنجا امن است 

و هرچه می گفتیم جایت را عوض کنیم می گفت نیازی

 نیست».

آرزویی که بر دل ماند

روزی که قرار بود خبر شهادت به خانواده برسد، پدر 

هنگام کار روی زمین با خود می گفت ان شاءا... امسال 

بتواند برای محمد زمین  محصولشان خوب باشد و 

یا خانه ای بخرد تا یکی دوسال دیگر که خدمتش تمام 

شد، ازدواج کند. چون خودش سختی کشیده بود دوست 

«هنوز یک ساعت  نداشت فرزندانش سختی بکشند؛

از این افکار و آرزوها نگذشته بود که برادرم تماس گرفت 

و از من خواست برای کار مهمی فوری خودم را به خانه 

برسانم. من که اصلا فکرش را نمی کردم این کار مهم،

شنیدن خبر شهادت پسرم باشد، با همسرم تماس 

او هم اظهار بی خبری کرد. وقتی به خانه  گرفتم که 

رسیدم برادرم به همراه فرمانده انتظامی و امام جمعه 

چناران منتظرم بودند، چند دقیقه ای درباره دوران 

ما من و همسرم حتی  خدمتشان صحبت کردند، ا

گمان هم نمی کردیم که مهمان ها حامل خبر شهادت 

فرزندمان باشند، تااینکه صحبت مهمانان رسید به این 

جمله که "شهادت نصیب هرکسی نمی شود" و ناگهان 

دنیا روی سرمان خراب شد.

از احترام به پدر و مادر تا بذل و بخشش لباس ها

«باورش سخت است، حداقل تا جنازه اش را نبینم باورم 

با تأکید می گوید  نمی شود». پدر شهید این جمله را 

« از چهار فرزندم، و با بغضی سنگین ادامه می دهد:

دومی بود، یادم نمی آید یک بار به من "تو" گفته باشد،

حتی دو سه بار که دعوایش کردم و دستم رویش بلند 

نه حرفی به من زد. بالاخره  شد، نه جلویم را گرفت و 

خودم گفتم حداقل بپرس چرا داری کتک می خوری؟ 

جواب داد چه بگویم بابا؟ چیزی نیست، می دانم 

دلیلش هرچه هست، خیر من را می خواهید.

حواسش به خانواده و قوم وخویشان بود،

حتی با یکی از اقوام که اختلاف داشتیم 

و رابطه مان قطع شده بود، رفت وآمد 

می کرد و می گفت بابا فراموش کن،

سخت نگیر، دنیا می گذرد. همین 

ــار روز قبل شهادتش  آخــریــن  ب

که تماس گرفت، یادش بود تولد 

مادرش است، از من خواست گوشی 

از حالت بلندگو بردارم تا مادرش  را 

نشنود، بعد گفت امروز تولد مامان 

است، با مائده(خواهر بزرگش) و بچه ها 

هماهنگ کرده ایم که برایش کادو بخریم.

خیلی دست ودلباز بود و اصلا مادیات برایش 

به مرخصی آمده بود، بار که  اهمیتی نداشت. یک 

دیدیم از دوســه دست لباسی که برده بود فقط یک 

دست لباس تنش همراهش است، علت را پرسیدیم 

گفت دوستم می خواست مرخصی برود، لباس هایش 

کثیف بود من لباس هایم را به او دادم. گفتیم پس خودت 

چه؟ با لباس کثیف آمده ای؟ گفت طوری نیست. یک بار 

هم کت و شلوار و کفش های نویش را داده بود به رفقایش 

که می خواستند عروسی بروند».

از بیکاری فراری بود

محمد درسش را در رشته کشاورزی ادامه داد اما 

با اینکه استعداد خوبی داشت کمی مانده به دیپلم،

مشغول کار شد. دوسالی بود که باتوجه به علاقه اش،

در چناران سرکار نقاشی ماشین می رفت. خیلی ذوق 

و شوق داشت که برای آینده اش کار یاد بگیرد و مغازه 

«آخرین بار که در فروردین بیست روز به مرخصی  بزند؛

آمد، سرکار می رفت، هرچه می گفتیم خانه بمان،

آمده ای چند روز ببینیمت و دلتنگی مان رفع شود،

می گفت از بیکاری بدم می آید، روزها می روم سرکار 

و شب برمی گردم خانه و همدیگر را می بینیم. پس 

پایان مرخصی وقتی برمی گشت اصلا فکرش    ز ا

را نمی کردیم دیدار آخرمان باشد. همیشه هرچندروز 

یک بار تماس می گرفت اما روز قبل شهادتش، سه بار 

با من تماس گرفت، حال همه را پرسید بعد هم درباره 

کار کشاورزی ام صحبت کرد و گفت تیر می آیم و کمکت 

می کنم. انصافا هم دستش برایم برکت داشت و هر 

وقت کمکم می کرد به وضوح اثرش را می دیدم. در پایان 

تماس تلفنی هم کمی سربه سر هم گذاشتیم و خندید 

که طنین خنده هایش هنوز در گوشم مانده است.

بعد از آن به دوست و رفقایش زنگ زده و احوالپرسی 

کرده بود و تا ساعت یک شب هم به عنوان آخرین نفر 

با خواهرش صحبت کرده بود».

برای وطن یک یونس دادیم
 لازم باشد هزاران یونس می دهیم

ملیحه جهان بخش|تلویزیون مثل هرروز روی 

مــادر درحال  شبکه خبر تنظیم بود و 

تماشا و خواندن زیرنویس های این 

شبکه. خبر درگیری مرزبانان روی 

بلافاصله خبرش  رود و  ــی  آنتن م

اسم  زیرنویس می شود. مادر تا 

جگرگوشه اش را می بیند، باورش 

بــرمــی دارد  نمی شود، گوشی را 

ــسرش حــســیــن تمــاس  ــم ــا ه ب

می گیرد و ماجرا را تعریف می کند.

دلهره دارد، چطور باور کند پسرش 

او  که تا همین چند ساعت پیش با 

تلفنی خوش وبش کرده بود حالا خبر 

شهادتش را بشنود. این ها را پدر شهید 

درحالی که بغض کرده برایمان توضیح می 

دهد. او از پسرش برایمان این طورمی گوید: یونس 

۲۲سال داشت، او پسر بزرگم بود. ناراحتی قلبی 

داشتم و چندبار به او پیشنهاد دادم که با نامه 

استان  نتقالش به  کمیسیون پزشکی زمینه ا

خودمان را فراهم کنیم، اما یونس قبول نکرد 

و می گفت دوست دارم همین جا خدمت کنم.

حسین سیفی نژاد در ادامه بیان می کند: عشق 

مرزبانی  نیروی انتظامی و  علاقه یونس به  و 

مان می گفت  زیاد بود. در تماس های تلفنی 

پس از پایان خدمت سربازی می خواهم جذب 

نیروی انتظامی شوم و برای مردم و کشورم خدمت 

کنم. من کارگر شرکت آب و فاضلاب هستم.

آمد، مرخصی می  موقعی که  قبل از خدمت و 

کمک حالم بود. هرکاری که از دستش بر می آمد 

برای دیگران انجام مــی داد؛ برای همسایه،

دوست، آشناو فامیل، برای همین از وقتی خبر 

شهادتش را شنیدیم غافل گیر شدیم و در حزن 

و اندوه می سوزیم، اما خدا را شاکرم که یونس من 

شهید شد.

یونس هیچ وقت از اتفاق ها و درگیری ها در مرز 

حرفی نمی زد. فقط یکی دوبار در صحبت هایش 

گفته بود دوست دارم شهید شوم. من راضی ام 

به رضای خدا. یونس مایه افتخار من و فامیل 

شد. برای میهن و وطنش خدمت کرد و در همین 

راه به شهادت رسید. دشمن بداند که اگر یک 

فرزندم را در راه وطن از دست دادم اما فرزندان 

دیگری هنوز هستند که محکم، قاطع و باایمان 

حاضر هستند جانشان را برای این وطن بدهند.

یونس جانش را برای ایران داد

، پسرعمه شهید  ی بد محمد عا

بغض  درحالی که صدایش از 

ــرزد مــی گــویــد: وقتی  ــی ل م

آمد  مرخصی می  یونس به 

با او حرف می زدم و احساس 

می کردم روحیه اش عوض 

شده است. پردل و جرئت 

ــود. می گفت لب  ــده ب ش

مرز ما هستیم و خدا. اصلا 

جا    به خواهد جا دلم نمی 

شـــوم. دوســـت دارم حتی 

بعد از خدمت هم اگر بتوانم 

هــنــگ مــرزی خدمت کنم. در 

تجربه کرده    دانم چه حسی را نمی 

بود، خیلی اهل صحبت نبود اما چون با هم 

صمیمی بودیم این تفاوت را در صحبت کردنش

 می فهمیدم.

او ادامه می دهد: یونس بسیار مسئولیت پذیر 

ــواده اش را داشـــت. درسش  ــوای خــان بود و ه

که تمام شد شاگرد مغازه یخچال سازی بود.

فاصله تمام شدن درس تا سربازی را هم سرکار 

ــازی رفت  می رفت. حتی وقتی خدمت سرب

به مرخصی که می آمد، زمانش را طوری تنظیم 

می کرد که پدرش را دکتر ببرد یا اگر کسی کاری 

دارد برایش انجام بدهد. ارتباط بسیار خوبی 

با خواهر و برادرش داشت. از اعتقادات مذهبی 

و آرامشی که داشت هر چه بگویم کم گفته ام. اصلا 

اهل شیطنت هایی که بعضی از جوانان در این 

سن وسال ها دارند، نبود. هیچ خطا یا اشتباهی 

از او در این سال ها ندیدم.

اینکه    بغض ادامه می دهد: با دایی شهید با 

اختلاف سنی من و یونس بسیار زیاد بود، اما 

با هم صمیمی بودیم و مثل پسرم بود.

کسانی که قصد سوءاستفاده از این شهادت ها 

را دارند، بدانند ما یک یونس دادیم، اما هزاران 

راه وطن  یونس دیگر هم اگر لازم باشد در 

تقدیم می کنیم. یونس افتخار ما و خانواده اش 

تقدیم رهبر معظم انقلاب    این شهید را شد و 

می کنیم. اما لکه ننگ این جنایت ها که جوانان 

ما را در جوانی به شهادت رساندند تا همیشه 

ــوردل خواهد های ک نی تروریست  بر پیشا

 ماند.

به هر دری زدیم محل خدمتش را تغییر دهیم ولی نپذیرفت
شهید ناصر حیدری دژ نیز از دیگر شهدای 

وسال حادثه هنگ مرزی  کم سن  دلیر و 

سراوان، اهل قوچان و ساکن طبرسی شمالی 

در حاشیه مشهد است. خدمت سربازی 

را از تیر۱۴۰۱ شروع کرده بود.

رمضانعلی حیدری دژ، پدر شهید می گوید:

«وقتی محل خدمتش را مرز سراوان تعیین 

کردند، خیلی نگران شدیم و به هر دری زدیم 

تا تغییر کند اما خودش می گفت جایم خوب 

است و نیازی نیست، اما حالا که شهید شده 

از اقوام می شنویم که به آن ها از درگیری های 

منطقه گفته بود».۲۹فروردین خانواده پنج 

نفره ناصر بدون اینکه بدانند، برای آخرین 

بار با فرزند ارشدشان وداع می کنند؛ جوانی 

آرام و سربه زیر، شجاع، فهیم، عاشق خدمت 

تحصیلات  با وجــود علاقه به  فداکار که  و 

معیشت    به طر کمک  خا   به هی  نشگا ا د

خانواده، ناگزیر از کلاس دوازدهــم درس 

را رها کرده و در کنار پدر مشغول کارگری شده

 بود.

 راضی بودم به جای ناصر جان بدهم ولی

او بماند

عموی شهید نیز می گوید:«ناصر پسر برادر 

بزرگم و اولین نوه خانواده بود او را  خیلی 

دوست داشتم. ما شب و روز با هم بودیم؛

آن قدر برایم عزیز بود که به خاطر او خانه ام 

را از قوچان به مشهد منتقل کردم و حالا 

هم راضی بودم به جایش جان بدهم ولی 

او بماند. او با همه فرق داشت؛ این را نه من 

یان می گویند  آشنا   همه دوستان و که 

و همین متفاوت بودنش او را برای همه 

عزیز کرده بود».

شماره تماس ۰۹۶۲۸ را به خاطر بسپارید

«خط ملی اعتیاد» 
پاسخ گوی مردم در حوزه اعتیاد

« د عتیا ا ملی  ــط  خ »

با شماره تماس رایگان 

ــرای مشاوره  ۰۹۶۲۸ ب

ی  پیشگیر   زمینه   ر د

ــاد  ــی ــت و درمـــــــان اع

ــاع  و هــمــچــنــیــن ارجـ

مراکز ترک اعتیاد  به 

به هم وطنان خدمات 

ارائه می دهد.بد نیست 

بدانید خط ملی اعتیاد سال هاست راه انــدازی شده 

و متولی آن سازمان بهزیستی است و آماده ارائه مشاوره 

به خانواده هایی است که گرفتار معضل اعتیاد هستند.

هم وطنان می توانند با شماره تماس ۰۹۶۲۸ از سراسر 

کشور با مشاوران این مرکز ارتباط تلفنی برقرارکنند 

و در زمینه اعتیاد مشکلات خود را مطرح و مشاوره دریافت 

کنند.

براین اساس نحوه تعیین شدت اعتیاد، شناسایی مواد 

محرک صنعتی و غیرصنعتی اعتیادآور، معرفی مراکز 

مجاز ترک اعتیاد و چگونگی ترک اعتیاد از پرسش های 

تماس گیرندگان است که مشاوران به آن پاسخ می دهند.

 خط ملی اعتیاد به شماره  تمـــاس با ز  ــردم پس ا م

توانند به صورت رایگان درزمینه درمان  ۰۹۶۲۸ می 

اعتیاد و معرفی نزدیک ترین مرکز درمان اعتیاد به محل 

سکونت خود اطلاعات کافی دریافت کنند. همچنین 

اطلاعاتی در زمینه علائم مصرف شیشه، تریاک و کوکائین 

از مواردی است که مردم با این سامانه درمیان می گذارند.

سؤال ها باید مرتبط با اعتیاد باشد و درمان پشت خط 

انجام نمی شود اما راهنمایی شیوه های درمانی و ارجاع 

به مراکز و سؤال های مربوط به درمان ارائه می شود.

گاهی افراد مصرف کننده و گاهی خانواده یا اطرافیان 

آن ها با خط ملی اعتیاد تماس می گیرند تا برای مثال 

برای هدایت آن ها از شیوه های درمانی مطلع شوند،

گاهی والدین نگران هستند که فرزندانشان موادمخدر 

مصرف کنند بنابراین با خط ملی اعتیاد تماس می گیرند 

تا از اعتیاد فرزندان خود پیشگیری کنند.

تماس گیرندگان درصورت نیاز به مراکزی که تحت نظارت 

بهزیستی هستند چه دولتی و غیردولتی، سرپایی، کمپ ها 

و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی ارجاع داده می شوند.

این سامانه با هدف ارائه راهکارهای پیشگیری از مصرف 

مواد اعتیادآور، درمان اعتیاد، و ارجاع به مراکز ترک 

و بازتوانی اعتیاد در اسفند۱۳۸۷ افتتاح شد و از همان 

ابتدا با استقبال مردم روبه رو بوده و هزاران تماس گیرنده 

را تاکنون تحت پوشش قرار داده است.

فرهاد اقطار، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه 

پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، درباره فعالیت این 

سامانه بیان کرده است: با تأسیس این مرکز مکانیسم 

مستمر و دائمی و ارتباط دوطرفه بین مردم و مسئولان 

و سیاست گذاران حوزه پیشگیری و درمان ایجادشده 

و مردم از سراسر کشور می توانند از ساعت ۸ صبح تا ۲۰

با این مرکز تماس بگیرند و در زمینه پیشگیری و درمان 

اعتیاد راهنمایی دریافت کنند.

خبر

۶هزار خانواده شهری 
به روستا بازگشتند

راستش ما شهرنشین ها هر وقت تقی به توقی می خورد 
و چند روز تعطیلی در تقویم قرمز می شود، عطای 
شهر را با مشکلاتش به لقایش می بخشیم و به روستا 
آباواجدادی مان برمی گردیم تا روحیه بگیریم. اصلا 
بین خودمان بماند، خیلی از ما بارها در ذهنمان به یک 
روستای سرسبز مهاجرت کرده ایم و در خیالمان یک 

مزرعه کوچک داریم و... .
چند  در  که  بدهیم  را  شادی آفرین  خبر  این  البته 
سال گذشته ۶هزارو۲۵۰ خانواده ایرانی که زمانی 
با هزار امید و آرزو از شهر خودشان به شهرهای 
بزرگ مهاجرت کرده بودند، فهمیدند خیری در 
شهرنشینی نیست و برگشتند به شهر خودشان و 
زندگی را از نو شروع کردند و البته در کارشان هم موفق 
شدند. بخش مهم خبر را هم بگوییم که بنیاد برکت

 برای کمک به مهاجرت معکوس در کشور نقش مهمی 
ایفا کرده و با پویش ملی «به روستا برمی گردیم» و کمک 
و حمایت از خانواده های ایرانی، راه را برای بازگشت 
آن ها به شهر و روستای خودشان هموار کرده است. 
در یک قلم بگوییم که بنیاد برکت، در حوزه اشتغال 
اجتماع محور ۱۰۰هزار طرح اشتغال زایی در روستاها 
و مناطق کم برخوردار کشور اجرا و فرصت کسب وکار 
را برای ۳۰۰هزار نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم 
فراهم کرده است. خدا را چه دیدید، شاید یک روز 
ما هم قید شهرنشینی را زدیم و به رؤیای خانه باصفای 
روستایی جامه عمل پوشاندیم. اگر در روزهای آینده 
عمری باشد، به بچه هایی که از شهر به روستا بازگشته اند 
سر می زنیم و از حال واحوال خوبشان برایتان بیشتر 

می گوییم.

چشمتان 
روشن

... است که در سال های گذشته به سمت استفاده از این 

ظرفیت حرکت کرده، اما نیازمند بازنگری جدی و رشد 

زمینه اســت؛ اقشار و گروه های  این  کمّی و کیفی در 

مختلف اجتماعی، اصناف، تشکل ها و سمن های مردمی 

ای در جریان سازی  آفرینی گسترده  توانند نقش  می 

فرهنگی هنری حضرت رضا(ع) داشته باشند (جزئیات 

این موضوع در مذاکرات حضوری با بنیاد بین المللی 

امام رضا(ع) مطرح شده است).

هم افزایی ظرفیت های فرهنگی داخل و خارج از کشور

یکی دیگر از خروجی های مورد انتظار از جشنواره، ایجاد 

نهادهای  افزایی و جریان سازی بین ظرفیت ها و  هم 

فرهنگی داخل و خارج از کشور با ظرفیت ملی و حتی 

هم افزایی میان جریان های فرهنگی شیعی و اسلامی 

در گستره بین المللی است. ما در بسیاری از عرصه ها با نام 

حضرت رضا(ع)، فرصت هایی در دنیا داریم که استفاده 

از آن ها صرفا معطل یک الگوی فناوری است.

ضرورت اولویت دادن به نوآوری ها

نکته دیگری که در راستای ارتقای جشنواره باید مورد توجه 

قرار بگیرد، نوآوری و ابتکارات است؛ ضمن اینکه حتما 

نسبت به میراث گذشته و آنچه از مفاخرمان به ما رسیده 

است، به دیده احترام و پاسداشت می نگریم و بخشی 

ایــن مفاخر است؛ اما  از مأموریتمان نیز بهره گیری از 

در عین حال لازم است به حوزه ابتکارات و نوآوری ها اولویت 

بدهیم، زیرا بدون نوآوری و ابتکار نمی شود در جریان 

فناوری فرهنگی به ایفای نقش پرداخت و اثرگذار بود.

توجه به مخاطبان ویژه ازجمله نوجوانان و بانوان

نوجوانان یک جریان عظیم، گسترده، بالنده، پرابتکار،

در عرصه های فرهنگی هستند؛ پرنبوغ و جریان ساز 

با این حال غیر از تجربه دهه اول انقلاب، به مرور به این 

قشر، کم توجه یا بی توجه شده ایم؛ البته در چندسال اخیر 

با نگاه تمدن نوین اسلامی و تأکید رهبر معظم انقلاب 

به آینده سازی و نقش مهم جوانان، دوره نوجوانی نیز 

به عنوان مقدمه جوانی بیشتر مورد اهتمام قرار گرفته 

است. حوزه بانوان نیز که از دیگر بخش های مغفول مانده 
فعالیت های فرهنگی است، باید در جشنواره امام رضا(ع)

مورد توجه ویژه باشد؛ آن هم به معنای یک جریان تأثیرگذار،

نه یک جریان حاشیه ای و شکلی. بانوانی که در سطوح 

مختلف بیش از نیمی از جمعیت جامعه را شکل می دهند،

جا دارد میدان بزرگ تری در اختیار داشته باشند.

اهتمام بیش از پیش به فضای مجازی و رسانه

علاوه بر کارهای روز، کارهای زیادی داریم که در گذشته 

انجام شده است، اما چون نتوانسته ایم برد و ضریب فضای 

مجازی و رسانه ای برایشان درست کنیم، یا مورد استفاده 

قرار نگرفته اند یا کم اثر بوده اند.در پایان از همت و انرژی 

مضاعفی که امروز در بنیاد ملی امــام رضــا(ع) با حضور 

مدیریت جوان و انقلابی و تیم خوب و باورمند ایشان ایجاد 

شده است، انتظار می رود این نوآوری ها و آثار و برکاتش 

را در سطحی کامل تر شاهد باشیم.

 است که در سال های گذشته به سمت استفاده از این 

ادامه
یادداشت

 یکـی از نعمت هـای ارزشـمند در زندگـی هـر فـرد و جامعـه ای امنیـت اسـت 
گزارش 

روز
که معمـولا به خاطـر عـادی شـدنش آن طـور که بایـد، قـدرش را نمی دانیـم. 

حتی شـاید در سـایه امنیـت بی نظیر شـهرها و روسـتاهای محل سـکونتمان 

یادمـان برود این نعمت بزرگ چه بهـای گرانی دارد و چند کیلومتر آن طرف تر 

در مرزهـا جوانانـی بـرای تأمیـن ایـن امنیـت پرپـر می شـوند و گاهـی حتـی 

جنازه شـان هـم به خانواده شـان برنمی گـردد. شـاید در ایـن صـورت بیشـتر 

قـدر امنیتـمان را می دانسـتیم و به هـر بهانه یا هـر تحریک داخلـی و خارجی 

آن را به بازی نمی گرفتیم، نمونه اش همین حمله تروریسـتی دوسـه روز پیش 

که گروهـک جیش الظلـم از خـاک پاکسـتان به پاسـگاه مـرزی مک سـوخته 

سراوان حمله کرده و بعـد از مقاومت مرزبانان دلیر برجک مرزبانی «مَزه سر»، 

پنـج نفر از آن ها را شـهید و تعـدادی را نیز مجـروح کردند. در گـزارش پیش رو 

بـه سراغ خانـواده سـه نفر از این شـهدا که خراسـانی بودنـد رفته ایـم و از زبان 

آن ها بیشـتر با نوگلان پرپرشده شان آشنا شده ایم.
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یکی از جوان ترین شهدای این حادثه تروریستی،

شهید محمد جــمالــزاده ساکن روستای 

ــع چــنــاران است  ــواب ــراح از ت خــواجــه ج

توفیق شهادت  که در هجده سالگی به 

،

وره   محمد د

بهمن  آذر تا  از    ــازی را آموزشی سرب

بیرجند   

ابتدای بهمن به سراوان  از  گذراند و 

همین دلیل باشنیدن خبر اعزام  به 

محمد به سراوان خیلی نگران شدیم اما 

وقتی چند نفر از آشنایان که آنجا خدمت 

جواب داد چه بگویم بابا؟ چیزی نیست

دلیلش هرچه هست

حواسش به خانواده و قوم وخویشان بود

حتی با یکی از اقوام که اختلاف داشتیم 
تلویزیون مثل هرروز روی 

مــادر درحال  شبکه خبر تنظیم بود و 

تماشا و خواندن زیرنویس های این 

 خبر درگیری مرزبانان روی 

بلافاصله خبرش  رود و  ــی  آنتن م

اسم   مادر تا 

 باورش 

بــرمــی دارد   گوشی را 

ــسرش حــســیــن تمــاس  ــم ــا ه ب

 چطور باور کند پسرش 

او  که تا همین چند ساعت پیش با 

تلفنی خوش وبش کرده بود حالا خبر 


ی بد محمد عا

بغض  درحالی که صدایش از 

آمد  مرخصی می  یونس به 
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